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فتنه‌های این زمان و روش مقاومت در برابر آن‌ها//1

فتنه​هاي اين زمان و روش 
مقاومت در برابر آنها

مؤلف: ابو انس علي بن حسين ابولوز

مقدمه: عبدالله بن عبدلرحمن الجبرين

ترجمه (با اندکی تصرف): پدرام اندايش
بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه​ي شيخ علامه: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

شکر و ستايش براي الله پروردگار جهانيان است و عاقبت براي پرهيزگاران مي​باشد و دشمنيي وجود ندارد، مگر با ستمگران. گواهي مي​دهم که معبود و پرستش شونده​ي برحقي جز الله وجود ندارد و يکتا و بي​شريک است و گواهي مي​دهم که محمد بنده و فرستاده​ي وي مي​باشد و صلوات و سلام الله بر او و بر آل و اصحابش.

اما بعد: 

محاضره​ي بي​تکلفي را ترتيب دادم که درباره​ي بعضي از فتنه​هاي ايجاد شده در اين زمان و بيان خطر آنها و چگونگي حفظ شدن از آنها مي​باشد و آن را ضبط نموده و مکتوب نموده و آن را براي بعضي از دوستان نشر دادم تا آن را پخش نمايند و با علم به اين که اين موضوع مختصر مي​باشد و تمامي دلايل را بيان ننموده است و بعضي از عبارات در آن نيامده است و حجم آن کوچک مي​باشد، ولي هدف آن براي عموم است و داراي مقصدي اساسي مي​باشد و الله داناترين و باحکمت​ترين است و صلوات و سلام الله بر محمد و بر آل و اصحابش.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

مقدمه
شکر و ستايش براي الله تعالي است، او را حمد مي​گوييم و از او کمک مي​طلبيم و از او طلب آمرزش مي​نماييم و به سوي او توبه مي​کنيم. به الله پناه مي​بريم از شرهاي درونيمان و نتيجه​ي بد اعمالمان. کسي را که الله تعالي هدايت کند، گمراه کننده​اي ندارد و کسي را که گمراه سازد، هدايت کننده​اي ندارد. گواهي مي​دهم که معبود و پرستش شونده​ي برحقي جز الله وجود ندارد و يکتا و بي​شريک است و گواهي مي​دهم که محمد بنده و فرستاده​ي وي مي​باشد، صلى الله عليه و على آله و أصحابه و من اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

اما بعد(
):

الله تعالي مي​فرمايد: (الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ( [العنكبوت: 1-3] (الف، لام، ميم * آيا انسانها پنداشته​اند که اگر بگويند: «ايمان آورديم» آنان را به حال خود رها مي​شوند و مورد آزمايش و فتنه قرار نمي​گيرند * و همانا نفرات قبلي آنها را مورد فتنه و آزمايش قرار داديم تا الله [تعالي] کساني را راست مي​گفتند را مشخص دارد و دروغگويان را [نیز] مشخص نمايد). 
پيامبر( از به وقوع پيوستن فتنه​ها خبر داده است و بيان داشته است که نجات از آنا با تمسک جستن به کتاب الله تعالي و سنت فرستاده​اش( صورت مي​پذيرد. از أمير المؤمنين علي( آمده است که رسول الله( فرمود: «ألا إنها ستكون فتن» (آگاه باشيد که فتنه​ها وجود خواهد آمد). گفتم: چه چيزي از آن خارج مي​کند اي رسول الله؟! فرمود: «كتاب الله فيه نبأ من قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم» (در کتاب الله خبرهاي افرادي که قبل از شما بودند آمده است و [همچنين] خبرهاي بعد از شما و حُکمي که بايد بين شما باشد و آن جدا کننده​ است و بيهوده نمي​باشد و کسي که آن را ترک کند، الله [تعالي] او را گسسته مي​دارد و کسي که به دنبال هدايت جستن از چيزي غير از آن باشد، الله [متعال] او را گمراه مي​فرمايد و آن طناب محکم الله است و آن ذکر باحکمت است و آن راه مستقيم مي​باشد). احمد و تِرمذي آن را روايت کرده​اند.

امروز ما در معرکه​ي فتنه​هاي بزرگ هستيم، فتنه​هايي که به مانند شب تاريک مي​باشد. مال فتنه است، فرزندان فتنه هستند، زنان فتنه هستند و همنشيني با اهل شرّ شامل کافران و منافقان فتنه است، دعوت دادن به سوي باطل و نفرت ايجاد کردن از حق فتنه است و دوستان بد فتنه هستند و دعوت کنندگانِ به سوي بيهودگي، گمراهي و باطل فتنه هستند و ديگر مواردي که بسيار مي​باشند.

انسان وقتي گرفتار خطر و مصيبت مي​شود، بين دو امر يکي را انتخاب مي​کند:

گاهي به دنبال سبب​هاي نجات و رهايي مي​رود و در نتيجه نجات مي​يابد و شکي وجود ندارد که اين امر مطلوب هر انسان عاقلي مي​باشد که آن را انجام دهد.

اما گروهي ديگر تسليم شده و امر را رها مي​کنند و در نتيجه هلاک مي​شوند و آنها ناداناني هستند که تسليم شرّ مي​شوند و به سببهاي نجات از آن، عمل نمي​نمايند.

فتنه​ها در اين زمان زياد شده و موجهاي آن با تلاطم و حالتهاي مختلف به انواع حالت شرّ هجوم مي​آورند؛ پس بر مسلمان واجب است تا با تمسک به کتاب الله تعالي و سنت فرستاده​اش( از آن برحذر باشد.

مسلمان به شدت برحذر داشته مي​شود که در فتنه​ها واقع شود يا در معرض آنها قرار بگيرد و يا به آنها ميل نمايد و اين سخن پيامبر( به او بر مي​گردد: «ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرفه» (فتنه​هايي خواهد آمد که نشسته در آن بهتر از ايستاده است و ايستاده در آن بهتر از راه رونده است و راه رونده در آن بهتر از دونده است و کسي که در فتنه داخل شود، هلاک خواهد شد). متفق عليه.

بر تمامي ماست، از حاکمان و زيردستان، از علماء و غير علماء که با يکديگر همکاري نماييم تا آتش فتنه​ها به هر شکل آن را خاموش نماييم و اين کار بايد با حکمت و پند نيکو صورت گيرد و اگر اين کار را انجام ندهيم، عاقبتي خطرناک و نهايتي دردناک در انتظار ما خواهد بود. الله تعالي مي​​فرمايد: (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ( [الأنفال: 25] (و از فتنه​اي بترسيد که فقط به کساني از شما که ستم نموده​اند به صورت خاص نمی​رسد [بلکه به تمامی شما می​رسد] و بدانيد که الله داراي مجازات شديد است).
بدانيد که دنيا سرزمينِ گرفتار بلا شدن و امتحان است، (لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا( [هود: 7] (تا شما را مورد آزمايش قرار دهد که کدام يک در عمل نيکوتر هستيد). در مقابل اين دنيا، آخرت وجود دارد که سرزمين جاودان 
مي​باشد و کسي که الله تعالي او را از فتنه​ها حفظ نمايد، خوشبخت است و کسي که در آنها واقع شود و از اهل آن قرار گيرد، بدبخت است. از الله تعالي درخواست سالم بودن داريم.

در اين مطلب به اختصار بعضي از فتنه​ها را بيان داشته​ايم که انتشار يافته​اند و در اين زمان زياد شده​اند و عده​اي زيادي از مسلمانان به آن گرفتار شده​اند. اين مطلب به کسي است که به دنبال فايده است، منفعت می​رساند و عبرتي براي کسي است که عبرت مي​گيرد و الله أعلم وأحكم.
***

معناى فتنه
فتنه: همان مبتلا شدن و امتحان است.

شرک و کفر فتنه ناميده شده​اند، همان گونه که الله تعالي مي​فرمايد: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ( [البقرة: 193] (با آنها بجنگيد تا اين که فتنه​اي باقي نماند!) به اين معنا که تا شرک و کفري باقي نماند.

الله تعالي مي​فرمايد: (وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا( [الأحزاب: 14] (و اگر [دشمنان] از اطراف آن [مدينه] به آن داخل مي​شدند، سپس از آنها مي​خواستند که به فتنه بيافتند [و دين خود را تغيير دهند]، حتماً اين کار را انجام مي​دادند و جز اندکي درنگ نمي​کردند)
.
ولي آن چيزي بيشتر فتنه ناميده مي​شود که در آن بلا و سختي وجود دارد و توسط آن عده​ي زيادي از مخلوقات منحرف شده و فريب مي​خورند و نمي​توانند در برابر آن مقاومت کنند و همراه آن منحرف مي​گردند و اين فتنه​هاي گمراه کننده است که پيامبر( از آنها براي امتش مي​ترسيد. به ثبت رسيده است که فرموده است: «إن بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا يبيع دينه بعرض من الدنيا» (با نزديک شدن قيامت، فتنه​هايي مي​آيد که به مانند شب تاريک است، شخصي مؤمن صبح مي​کند و در شب کافر مي​شود و شب مؤمن است و صبح کافر مي​شود و دين خود را براي کالاي دنيايي مي​فروشد). أبوداود و ابن ماجه آن را روايت کرده​اند.

به اين معناست که وقتي آن فتنه​ها و يا بعضي از آنها  به شخص مي​رسد، از آنان فريب مي​خورد و از راه حق و هدايت منحرف مي​گردد و دينش را به دنيا مي​فروشد و آن را براي کالايي دينوي مي​فروشد! اين فتنه​ها در زمان ما شروع شده است و زياد گشته است و به همين دليل کسي در برابر آن صبر نمي​کند و به صبر دعوت نمي​دهد، مگر کسي که الله تعالي او را ثابت قدم دارد و به او علم و بصيرت داده باشد.
***

شيطانهاي انسي و شيطانهاي جنّي
وقتي شيطان دانست که هلاک شده است و او از اهل آتش جهنم مي​باشد و داخل شدن او در آن حتمي مي​باشد، حريص شد تا بني آدم را همراه خود به آن داخل نمايد و براي این امر قسم خورد. الله تعالي مي​فرمايد: (قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ( [ص: 82، 83] (گفت: قسم به عزت تو همه​ي آنها را در شرّ داخل مي​کنم * مگر بندگان تو از آنها که با اخلاص گشته​اند).
همچنين الله تعالي خبر مي​دهد که از بین انسانها نيز شيطان وجود دارد، الله تعالي مي​فرمايد: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ( [الأنعام: 112] (و اين چنين بود که براي هر پيامبري دشمناني از شيطانهاي انسي و جني قرار داديم).
نگاه شود که الله سبحانه و تعالى چگونه با شيطانهاي انسي قبل از شيطانهاي جني شروع نموده است، زيرا شيطانهاي انسي، همان کساني هستند که به چيزي دعوت مي​دهند که شيطانهاي جني به آن دعوت مي​دهند! به سوي کفر، به سوي بدعت و به سوي گناهان دعوت مي​دهند، همان گونه که شيطان به آن دعوت مي​دهد! بعضي از علماء بيان داشته است که شيطان انسان را به سوي گناهان بزرگتر دعوت مي​دهد، سپس بعد از آن و سپس بعد از آن. امام ابن قيم در کتابش «بدائع الفوائد» در آخر جلد دوم گفته است:
شيطان انسان را به سوي شش چيز دعوت مي​دهد و اگر اولي حاصل نشود، سراغ دومي مي​رود؛ او را به سوي کفر و شرک دعوت مي​دهد! اگر او در کفر و شرک واقع شود، پيروز مي​گردد و احساس راحتي مي​کند و اگر از واقع کردن وي در کفر، ناتوان بماند او را به سوي بدعت دعوت مي​دهد! اگر گرفتار بدعت شود، آن را براي وي نيکو جلوه مي​دهد و شخص راضي شده و به آن قناعت مي​کند.

اگر در واقع کردن او در بدعت ناتوان بماند! او را گرفتار گناهان کبيره مي​نمايد!

و اگر نتواند او را گرفتار گناهان کبيره نمايد، او را گرفتار گناهان صغيره مي​کند!

اگر نتواند او را گرفتار گناهان صغيره نمايد، او را مشغول امور مباح مي​نمايد، تا به جای اطاعت از الله تعالي در امور مباح دچار مشغوليت شود.

اگر از آن ناتوان گردد، او را مشغول کارهايي مي​نمايد که داراي فضيلت کمتري مي​باشند و در نتيجه آن شخص از کارهاي بافضيلت​تر باز مي​ماند! و اين هدف اوست.

اگر از تمامي اين موارد ناتوان بماند، فقط يک حيله براي او باقي مي​ماند که کسي از آن حیله، در امان نمي​باشد و اگر کسي از آن در امان بماند، همان پيامبران الله تعالي و رسولان وي مي​باشند و آن حيله همان مسلط کردن سربازانش می​باشد که از جنس شيطانهاي انسي هستند و این شیطانهای انسی برادران او مي​باشند. آنان را بر آن کساني که به دين الله تعالي تمسک جسته​اند، مسلط مي​کند!

اين چنين است که دعوت کنندگان شيطانهاي انسي به سوي کفر و شرک دعوت مي​دهند و به سوي گناهان کبيره و گرفتار شدن به آنها دعوت مي​دهند و گاهي به سوي گناهان صغيره و اگر از آن ناتوان بمانند مردم را گرفتار امور مباح مي​نمايند و اگر از آن ناتوان بمانند آنها را به سوي اعمالي که فضيلت آن کمتر است در برابر اعمالي که فضيلتشان بيشتر است دعوت مي​دهند و اگر از آن ناتوان بمانند، فقط با زبان يا دست يا با آنچه که توانايي آن را دارند، انواع آزار را به آنان مي​رسانند!

به همين دليل است که انسان بايد خود را از شيطانهاي جني و شيطانهاي انسي حفظ کند.
***

انواع فتنه​ها
مسلمان بايد در دينش با بصيرت باشد، تا آن که فريب فتنه​ها را نخورد، مخصوصاً اگر عمر او کم باشد و در سن جواني باشد و اين افراد جوان هستند که فريب فتنه​ها را مي​خورند، زير الله تعالي توفيق تعقل، صبر، فهم و درک اين فتنه​ها را به آنها کمتر داده است.

با کوچکترين اشاره​اي فريب مي​خورند و به همين دليل سعي نموديم تا فتنه​هاي انتشار يافته در اين زمان را به طور مثال بيان داريم.
آنچه که معلوم است، فتنه به نفسه وجود ندارد، بلکه کساني هستند که آن را ترويج مي​دهند و آن را نشر داده و به سوي آن دعوت مي​کنند و آنان کساني هستند که دعوت دهنده ناميده مي​شوند.

فتنه بر دو نوع است:

نوع اول: دعوت کنندگان به سوي شرک، کفر، گمراهي و اعتقادات پليد.

نوع دوم: دعوت کنندگان به سوي گناهان و نافرماني​ها، چه گناهان کبيره و چه گناهان صغيره و براي هر کدام از اين دو به اختصار انواع آن را بيان مي​داريم و جاي اين نيست که آن را به صورت شرح داده شده و کامل بيان داريم:

نوع اول: دعوت گران به سوي شرک، کفر، گمراهي و اعتقادات پليد:

از فتنه​هاي اين زمان دعوت به سوي شرک، کفر، گمراهي و اعتقادات پليد است که از نزديک و دور صورت مي​گيرد. آنچه که شناخته شده است اين است که الله تعالي انسان را بر اساس شناخت خودش آفريده است و بر اين آفريده است که اقرار نموده است که او پروردگار و معبود برحق و پرستش شونده​ي برحقي مي​باشد، همان گونه که الله تعالي مي​فرمايد: (فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ( [الروم: 30] ([روي خودت را به دين، با همان فطرتي که الله [تعالي] مردم را بر اساس آن فطرت آفريده است [بگردان] و در آفرينش مخلوقات الله [تعالي] تغيير و دگرگوني [بر اساس گذشت نسلها] وجود ندارد و اين دينِ استوار است). پيامبر( فرموده است: «كل مولود يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه أو ينصرانه، أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء» (هر انساني بر اساس فطرتي [که در دين اسلام است] آفريده شده است و اين پدر و مادر او هستند که او را يهودي يا مسيحي يا آتش پرست مي​نمايند، همان گونه که چهارپايان، چهارپاي بدون نقص به دنيا مي​آورند، آيا ديده​اي که يکي از آنها گوش بريده [به دنيا بيايد]؟). متفق عليه.

پيامبر( در اين حديث باخبر فرموده است که وقتي انسان به اين دنيا قدم مي​گذارد، داراي حواس کامل است و براي قبول خير آماده مي​باشد، اگر نفسش را ترک کند، پروردگارش را مي​شناسد و آنچه را که به آن امر مي​شود، مي​فهمد و مي​داند که او فراموش شده نمي​باشد و رها نشده است و همچنين به اين يقين مي​رسد که براي وي تکليف وجود دارد، ولي در اينجاست که تربيت بر وي اثر مي​گذارد:

گاهي تربيت نيکو که آن بر اساس آن فطرت و سرشت و غريزه مي​باشد.

و گاهي تربيت پليد که او را از آن عقيده منحرف مي​گرداند و او را مقيد به ضد آن مي​نمايد. اين تربيت کننده گاهي پدر و مادر آنها است و گاهي معلم و گاهي شخصي ديگر به مانند آنهاست.

اين نوع از فتنه​ها بر اساس دعوت دادن بعضي از مردم به بعضي ديگر به سوي آنها ايجاد مي​شود، بعضي از آنها، بعضي ديگر را به سوي گمراهي و گناهان دعوت مي​دهند و با اين دعوت دادن است که با روشهاي فريب کارانه آن را نشر داده و انجام گناهان را آسان مي​سازند و دعوت کنندگان آن زياد بوده و بيشتر آنها دعوت به سوي کفر مي​دهند و تعداد کساني که دعوت به سوي باطل و گمراهي مي​دهند، از آنها بيشتر و بيشتر است.

شکي وجود ندارد که هر کسي که باعقيده​اي انس بگيرد و آن را دوست بدارد و به آن قانع شود، دوست دارد تا آن عقيده را نشر دهد و راه​هاي آن را بپيمايد و در دعوت به آن و دوست داشتن آن و نيکو جلوه دادن آن مي​کوشد و به کسي که آن را اشتباه و گمراهي بداند، بغض مي​ورزد. به همين دليل است که مسيحيان و همچنين يهوديان و آتش پرستان را را در گمراهي مي​بينيم! کسي که در راه و روش آنها تفکر و تعقل نمايد، دور بودن آنها از حق را مي​شناسد و مي​فهمد که آنها به آن خود را راضي نموده​اند و به همين دليل مي​کوشند تا راه و روششان را از طريق فرستادن دعوت گران نشر دهند، دعوت گراني که آنها را بشارت دهنده مي​نامند، ولي در حقيقت ياوران گمراه کنندگان مي​باشند و اين فتنه از بزرگترين فتنه​ها از جهت گمراه کردن عده​ي بسياري مي​باشد و کسي از آن نجات نمي​يابد، مگر کسي که الله تعالي او را از آن دعوت کنندگان و کمک کنندگان نجات دهد!! آنان کساني هستند که الله تعالي توسط آنها آفريدگان بسياري را مورد آزمايش قرار داده و دچار فتنه مي​نمايد و براي الله تعالي در آن حکمتي رسا و حجتي انکار ناپذير وجود دارد.

از فتنه​هايي که در اين زمان وجود دارد، دعوت به سوي اعتقادات پليد است و کسي که به آن اعتقادات، عقيده پيدا کند، به آن متمسک شده و به سوي آن دعوت مي​دهد و براي آن دعوتگراني قرار مي​دهد و براي دعوت به سوي آن پول خرج مي​کند، حتي اگر باطل باشد! و حتي اگر از راه درست دور باشد! ولي شيطان آن را براي آنها زيبا جلوه مي​دهد و آن را نزد آنها نيکو جلوه مي​دهد و به آنان وانمود مي​کند که آن درست است و کسي که با آنها مخالف کند، اشتباه مي​کند!

ناگزير بسياري از بدعتگذاران به سوي بدعتشان دعوت مي​دهند و اسمهايي براي خود قرار مي​دهند که گوياي حقيقت آنها نمي​باشد و به تعداد زيادي در سرزمين​هاي اسلامي وجود دارند؛ اگر در عقيده​ي آنها تفکر صورت گيرد، آنها به شکلي کامل، دور از راه درست ديده مي​شوند و آنها دورترين اشخاص از راه درست يافته مي​شوند و اگر کتابهاي آنها مطالعه شود، آنها پُر از قصه​ها و خرافات و دروغها مي​باشد.

ولي با اين وجود آنها را در حالتي مي​بينيم که براي دعوت دادن به اعتقاداتشان کوشش مي​نمايند!! تا آنجا که مال بسياري از جاهلان و احمقاني از مردم را براي آن خرج مي​کنند تا ديگران را به اين عقيده داخل نمايند و دچار تعصبي مي​شوند که خلاصي از آن امکان پذير نمي​باشد، والعياذ بالله.

شيطان براي آنها زيبا جلوه مي​دهد که آنها در راه درست هستند و آنان سعي مي​کنند تا براي مردم اين گونه جلوه دهند که آنها اهل حق و راه درست مي​باشند و اعتقادي غير از اعتقاد آنها باطل است! با روشهايي که مخصوص خودشان است جاهلان را گمراه نموده و با نيکويي ملاطفت و رفتاري نرم و خدمت نمودن و فروتني آن را براي مردم زيبا جلوه مي​دهند؛ هدف آنها فقط اين است که به سوي اعتقادات منحرفشان دعوت دهند.

فتنه​ي اين گونه از مسلمان نماها بسيار بزرگ است و از الله تعالي درخواست مي​نماييم تا براي مسلمانان از شرّ و خطر آنها کافي باشد.

اين چنين است فرقه​هاي مخالف ديگر، مانند خوارج. آنها نيز فتنه هستند و همچنان در بعضي از سرزمين​ها موجود مي​باشند
 و فتنه​ي آنها بزرگ شده است.

اين چنين است صوفي و کساني که صفات الله تعالي را تأويل نموده​اند و به انحراف کشيده شده​اند، فتنه​ي آنان نيز بزرگ مي​باشد و در تمامي جاهاي زمين انتشار يافته​اند. اين چنين است وضع و حال ديگر فرقه​هاي مخالف اسلام.

بر انسان واجب است که به حق تمسک جويد و با آن قدم بردارد و با دلايل خود را ثابت قدم دارد و از آن دعوتگران و آن گمراهي​ها دوري کند و به سوي دعوتگران آنها نرود، حتي اگر انسان زيرکي باشد، زيرا آنها به مانند سم در غذا مي​باشند، ظاهر آن درخشان و تابان است و شخص را به سوي خوردن آن، جذب مي​کند و باطن آن تنها سم کشنده​اي می​باشد. در اينجا مثالهايي را از آن دعوتگران گمراه کننده و بدعتهاي آنها بيان مي​داريم و هدف ما فقط برحذر داشتن مسلمانان از آن دعوتگران و بدعتهايي که به سوي آن دعوت مي​دهند، مي​باشد و همچنين بر حذر داشتن آنها از اعتماد به آنان است. به شديدترين شکل آنان را از آن دعوتگران به سوي کفر، شرک، بدعتها و گمراهي​هايي برحذر مي​داريم و باید توجه داشت که آنها از شيطانهاي جني و انسي هستند.

نوع دوم: دعوتگران به سوي نافرماني​ها و گناهان کبيره و صغيره:

دعوت گران به سوي گناهان و نافرماني زياد مي​باشند و الله تعالي آنها را زياد نموده است. فتنه و مصيبت توسط آنها بزرگ شده است و آنان در هر عقيده​اي رسوخ کرده​اند: در بين يهوديان کساني هستند که به سوي گناهان دعوت مي​کنند و همچنين در مسيحيان، مشرکان، ملحدان و کمونيست​ها! بلکه حتي در بين مسلمانان و اهل سنت، کساني يافت مي​شوند که به سوي گناهان دعوت مي​دهند و اين چنين است در بين شيعيان [که به آنها حجتيه گفته مي​شود] و معتزله و بدعت گذاران و مانند آنها که به سوي گناهان دعوت مي​دهند.

دعوت کنندگان به سوي گناهان، بيشتر از بقيه اهل فتنه هستند و مصيبت ديدن مردم توسط اين گروه، بسيار شده است.

راهي براي مسلمان براي نجات يافتن باقي نمي​ماند، مگر آن که بداند، الله تعالي اين گناهان را حرام فرموده است و کساني که به سوي آنها دعوت مي​دهند، فقط به سوي خودشان دعوت مي​دهند.

شکي وجود ندارد که الله تعالي حلال و حرام را روشن نموده است و براي حرام مجازات در نظر گرفته است و به شديدترين شکل به آن وعيد داده است و همچنين به طاعات و تمسک به آنها و کسب نيکي​ها تشويق نموده است و براي آن وعده به پاداش بسيار داده است. ولي با اين وجود اين افراد گناهان و نافرماني​ها را دوست دارند و براي انتشار آن و انجام آن حرص مي​ورزند.

اگر از خودتان سوال کنيد که هدف آنها در انتشار اين گناهان و انجام گرفتن آن چه مي​باشد؟

آيا آنها اعتراف نمي​کنند که الله تعالي آن را حرام نموده است؟!!

آيا آنها اعتراف نمي​کنند که الله تعالي براي انجام آنها مجازات مي​نمايد؟!!

هدفشان در پس اين فساد کردن چه مي​باشد؟!!

جواب داده مي​شود: مي​گوييم اين فتنه و بلاي اين زمان است، بلايي که الله تعالي توسط آن مخلوقاتش را آزمايش مي​کند و کسي که نجات يابد، الله تعالي براي وي خير خواسته است و کسي که هلاک شود، کسي است که الله تعالي او را گمراه نموده است، پناه بر الله.

براي بيان فتنه و خطر اين کساني که به گناهان دعوت مي​دهند، دوست داريم تا مثالهايي را از آن دعوت کنندگان گمراه کننده بيان داريم و همچنين آنچه را به سوي آن دعوت مي​دهند، تا مسلمان در برابر آنها بصيرت پيدا کند و از فتنه​ي آنها در امان بماند و آنچه را که عمومي​تر و بيشتر است بيان مي​داريم و فقط به آن اشاره مي​نماييم و آن را شرح نمي​دهيم؛ زیرا در اين مطلب کوتاه شرح دادن آن ممکن نمي​باشد:
1- نوشيدن شراب:

نوشيدن شراب از بزرگترين فتنه​هايي است که عده​ي زيادي از جوانان مسلمان در اين زمان گرفتار آن شده​اند.

آن فقط به نوشيدن منتهي نمي​شود!! بلکه آنها به سوي اين عمل زشت بزرگ دعوت مي​دهند! زيرا کسي که به نوشيدن شراب مبتلا مي​شود، به سوي گناه دعوت مي​دهد، زيرا آن را دوست داشته و به آن انس مي​گيرد و دوست دارد که اهل آن زياد شوند، تا ياوران او زياد شوند، تا آن که کسي او را از اين کار منع ننمايد و او را وقتي به سوي آن دعوت مي​دهد در حالي مي​يابيد که مي​گويد: چرا خسيسي مي​کني؟! براي چه خودت را خوشحال نمي​کني و خودت را از لذت و شهوت محروم مي​کني؟! دائماً اين را مي​گويد، تا آن که کسي که جهل دارد و يا مشکلي مانند آن، گرفتار آن مي​شود. وقتي گرفتار آن مي​شود، آن به وي حکم مي​نمايد و رها شدن از آن برايش سخت مي​شود و گرفتار امر بزرگي مي​شود و شرابي را مي​نوشد که الله تعالي درباره​ي آن مي​فرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ( [المائدة: 90، 91] (اي کساني که ايمان آورده​ايد! شراب، قمار، بتها و تيرهاي فالگيري فقط پليديي از عمل شيطان هستند، از آن خودداري کنيد، باشد که رستگار شويد * شيطان فقط مي​خواهد بين شما با شراب و قمار، دشمني و کينه قرار دهد و شما را از ياد الله [تعالي] و از نماز باز دارد، پس آيا خودداري نمي​کنيد؟).
2- شنيدن آوازهاي غنا و سازهاي غير از دف:

از فتنه​هاي اين زمان که انتشار يافته است و عمومي شده است و زياد شده است، شنيدن آوازهاي غنا و سازهاي غير از دف و آهنگهاي رقص​آور است.

کساني که عادت به شنيدن سازهاي موسيقي دارند و از شنيدن غنا و آهنگ​هاي رقص آور و مانند آن، لذت مي​برند، دوست دارند که کساني که شبيه آنها مي​شوند، زياد باشند، زيرا کسي که به آوازهاي غنا و رقص آور گوش مي​دهد، مي​داند که اگر کساني که ضد آن هستند، زياد شوند، بر آنها چيره مي​شوند و آنان را از آن باز مي​دارند، به همين دليل آن را اشاعه مي​دهند و لذت بردن خودشان از آن را آشکار مي​کنند و به آن اظهار اشتياق مي​نمايند و آنچه را که به آن تمايل دارند، اعلان مي​کنند.

زيرا وقتي ياران آنها زياد شوند و کساني که داراي اين صفت هستند، بيشتر شوند، آنان سربازان و تبعيت کنندگانی از آنها مي​شوند، و آنها بعد از آن، امکان رفتن به تماشاخانه، رقاص خانه و اين چنين مکانهايي را مي​يابند، در نتیجه به سوي آن دعوت مي​دهند. تسلط آن سازها، بر چنين افرادي از روي جهل آنها می​باشد و فتنه و بلايي است که الله تعالي اهل تعقل را از آن باز مي​دارد و اهل جهل و گمراهي توسط آن منحرف مي​گردند.

3- سيگار کشيدن:

کشيدن سيگار از فتنه​هاي بزرگي است که امروز نزديک است تا خانه​اي يافت نشود که از آن خالي باشد، کشيدن آن بين بزرگ و کوچک، مردان و زنان انتشار يافته است و امر فقط اين چنين نمي​باشد؛ بلکه کساني هستند که به سوي اين بلا و اين بيماري و اين خباثت، دعوت مي​دهند!!

براي چه؟!!

زيرا کسي که به کشيدن سيگار مبتلا مي​شود، دوست دارد تا مبتلايان به اين امر زياد شوند تا کسي او را از اين کار باز ندارد! و دعوت او فتنه مي​باشد، زيرا وقتي کسي که جهل دارد به آن دعوت مي​شود، گرفتار آن مي​شود و اين فتنه​اي است که از طرف دوستان و نزديکان به انسان مي​رسد و از روي زيادي کساني که به اين بيماري گرفتار شده​اند، با وجود آن که عاقل و داراي فهم هستند، شخص فريب مي​خورد و از روي تقليد از آنها، گرفتار مي​شود. الله تعالي کسي که براي او خير بخواهد را در برابر آن حمايت مي​نمايد و او را از نزديک شدن به آن و اهل آن باز مي​دارد. کسي که توسط اين افراد مورد آزمايش قرار مي​گيرد، بر او واجب است که از دعوت آنها برحذر باشد، زيرا اين از بزرگترين فتنه​هايي است که عده​ي زياد گرفتار آن مي​شوند [نود درصد کسانی که سیگاری می​شوند، از کشیدن سیگار پشیمان می​شوند، ولی فقط ده درصد آنها توان رهايي از آن را مي​يابند و مال و جان خود را گرفتار آن مي​کنند، در حالي که پشيماني سودي به آنها نمي​دهد].

4- فتنه​ي زنان:

از فتنه​هاي بزرگ فتنه​ي زنان مي​باشد و پيامبر( باخبر ساخته است که آن از بزرگترين فتنه​ها مي​باشد، او( فرموده است: «اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» (از دنيا بترسيد و تقوا پيشه کنيد و از زنان تقوا پيشه کنيد! زيرا اولين فتنه​ي بني اسرائيل در زنان بود) مسلم آن را روايت کرده است. آن را فتنه بیان نموده است و باخبر ساخته است که بني اسرائيل، توسط آن به فتنه افتادند.

در زمان ما اين فتنه بزرگ شده است و زياد شده است و انتشار يافته است! زيرا عده​ي زيادي از آن زنان آرايش مي​کنند و لخت به بازارها مي​​​آيند و خود را به انواع زيورآلات زينت مي​دهند!

کسي که الله تعالي بخواهد او را در فتنه بياندازد، نگاه او را کوتاه نمي​کند و چشم او را به دنبال آنها قرار مي​دهد و او از فتنه​ي آنها ايمن نمي​شود و فريب آنها را خورده که منجر به جذب شدن به شهوت​هاي حرام مي​شود و او را در آنچه الله تعالي حرام نموده است، که همان زنا است، گرفتار مي​کند! يا او را در مقدمات اين فتنه​ي بزرگ قرار مي​دهد. [گاهي نيز فريب نگاهي را خورده و شخص عاشق مي​شود و زندگي او و جواني او برايش حرام مي​شود
].
از فتنه​هاي زنان همچنين ظاهر شدن تصوير آنها در فيلمها و برنامه​هاي تلوزيوني مي​باشد و اين قسم به الله، فتنه و مصيبت بزرگي است!!

همچنين ظاهر شدن تصويرهاي آنها در روزنامه​ها و مجلات و بر روي بعضي کالاها مي​باشد و آنها زيباترين تصاوير را انتخاب مي​کنند، تا توسط آن جوانان و ديگران را به فتنه بيندازند!! فتنه​ي بزرگتر از آن ظاهر شدن تصويرهاي لخت و شبه لخت در برنامه​هايي است که برنامه​ي زنده ناميده مي​شود و از الله تعالي طلب عافيت و سلامت از آن را داريم.

اينجاست که شکي نيست که اين از بزرگترين فتنه​هاي اين زمان مي​باشد و در اين زمان قدرت گرفته است و الله تعالي فقط کساني را که ايمان آورده​اند با سخن ثابت، ثابت قدم مي​دارد و کسي که نفس او به چشم چراني او را ميل دهد و از اين مناظر لذت ببرد و توسط آن آرامش يابد، قلب او به آنها گرايش پيدا مي​کند و يا حداقل نزديک مي​شود! و کسي که الله تعالي از او حمايت کند و او را حفظ نمايد، او را از آن دور مي​دارد و او همان کسي است که الله تعالي براي او خير خواسته است.

5- فتنه​ي مال:

از فتنه​هاي اين زمان، مال است که محبت آن قلبهايي را طغيانگر کرده است و بر اخلاق اثر گذاشته است و او را از آنچه که از حق الله تعالي مي​باشد، باز داشته است و آنان توجهي نمي​کنند که آن مال حلال است يا حرام!!

اين فتنه نيز عمومي شده است و براي آن دعوت گراني وجود دارد که به سوي آن دعوت مي​دهند و دعوت شده​ي آنها، همان نفس است که محبت مال در آن شکل مي​گيرد و باعث مي​شود که شخص در حرام بيافتد، زيرا عده​ي زيادي از مردم با زياد بودن مال، تفاخر مي​نمايند، الله تعالي مي​فرمايد: (أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ( [التكاثر: 1] (زياده اندوزي شما را به غفلت انداخت). همچنين الله سبحانه مي​فرمايد: (وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ( [سبأ: 35] (و گفتند: ما داراي مال و فرزند بيشتري مي​باشيم و مورد عذاب واقع 
نمي​شويم).
عده​ي زيادي از مردم با اين مال دچار بلا مي​شوند و عده​ي زيادي از يکديگر مي​پرسند، چگونه فلاني چنين مالي را کسب کرده است و توسط آن ثروتمند شده است و ساختمانهايي براي خود ساخته است و مالک اين و آن، در داخل کشور و خارج آن، شده است و نفس خود را بر آن مي​دارد که آن را آرزو کند و به آن تمايل يابد؟!

عده​ي زيادي از مردم فريب اين مال را مي​خورند و براي بدست آوردن آن از راه حلال يا غير حلال حرص مي​ورزند، در نتيجه گرفتار خوردن ربا يا خيانت در معاملات يا گرفتن رشوه و مانند آن مي​شوند. تمامي اين موارد نتيجه​ي حرص داشتن بر زياد کردن مال مي​باشد، حتي اگر از راه دزدي يا اختلاس يا خوردن اموال بيت المال باشد!! توسط آن مي​خواهند، اموالشان را زياد کنند تا آن که مثل فلان شخص شوند!!

وقتي اين اموال بسيار به آنها مي​رسد، توسط آن نعمت​هاي دنيوي را براي خود فراهم مي​کنند و به دنبال شهوات آن مي​روند و آنچه را که بخواهند مي​پوشند، چه حرام باشد و چه حلال! به طور مثال لباس خود را بلند مي​کنند و به لباس کافران آن را متشابه مي​سازند و به خارج و به سرزمين​هاي اروپايي و ديگر سرزمين​ها سفر مي​کنند و خود را مشغول نگاه کردن به چيزهاي زشتي مي​کنند که همان رزق چهارپايان است!!

اينجاست که مصيبت بزرگ مي​شود، زيرا پيامبر( باخبر فرموده است که مال فتنه مي​باشد و او از زياد شدن نعمتهاي دنيوي و خارج شدن گنجهاي آن، براي ما مي​ترسيده است. الله تعالي مي​فرمايد: (إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ( [التغابن: 15] (مالهايتان و فرزندانتان فتنه [و آزمايشي] مي​باشند و [آنچه] از ثواب نزد الله [تعالي] است، بزرگ مي​باشد).
الله تعالي اين مال را عطا نموده است و آن را براي کسي که به او داده است، فتنه و آزمايش قرار داده است، بدين شکل که توسط آن در حرام واقع مي​شود! توسط آن چيزي را مي​خرد که جايز نمي​باشد! بر مباح بسنده نکرده، بلکه خودش را بر آن مي​دارد که هرچه نفسش طلب کند و به آن ميل پيدا کند را براي آن بخرد، حتي اگر حرام باشد.

وقتي به خارج سفر مي​کند در امور حرام مي​افتد، مانند نوشيدن شراب و زنا و مانند آن! و اين از فتنه​هاي بزرگي است که در اين زمان واقع شده است. از الله تعالي طلب سلامتي از آن شرّها را مي​نماييم.

6- فتنه​ي دعوت به سوي انحراف و گمراهي:

از فتنه​هاي بزرگ دعوت به سوي انواع گمراهي و انحراف است.

دعوتگران آن کافران گناهکار هستند، کساني که به نام معلم، راهنما، مهندس، معمار و دکوراسيون ساز نزد ما مي​آيند! و همچنين به نام دانشمندان و مانند آنها! اهل معرفت مي​دانند و مي​گويند: قلبهاي آنها از ما پُر از کينه و خشم است، زيرا ما متمسک به عقيده​ي پيشينيان که عقيده​اي سالم است مي​باشيم و ما نعمت داده شده و داراي مال و خيرات بسيار هستيم و ما در سرزمين​مان آرامش و اطمينان خاطر داريم و از کسي نمي​ترسيم، مگر الله تعالي. در نتيجه به ما حسادت مي​کنند و مي​خواهند ما را گرفتار چيزي نمايند که خود گرفتار آن هستند، در نتيجه به سوي اعمالشان ما را دعوت مي​دهند، حتي اگر آنها به طور مستقيم با سخنشان اين کار را انجام ندهند، بلکه با عملشان اين کار را انجام مي​دهند و اين فتنه است!

ولي ما شما را از آنها برحذر مي​داريم و آنان را پاک ندانسته و آنان را مورد احترام نمي​دانيم و اين در حالي است که عده​ي زيادي فريب آنها را خورده​اند و توسط آنها به فتنه افتاده​اند و با آنها به آرامش مي​رسند و شروع به ستايش آنها مي​نمايند!

کساني که به سوي آنها سفر مي​کنند، بر نمي​گردند، مگر در حالتي که به ما و پدرانشان و گذشتگانشان خشم مي​ورزند و عبادت ما را تحقير مي​کنند و ارزش آن کافران فاجر نزد آنها زياد مي​شود!

مي​گويند: شما چيزي نداريد، مگر عبادات! شما چيزي نداريد، مگر کتابهاي ديني! شما اين و آن را نداريد و آنان صنعت دارند و اختراع مي​کنند!

شيطان براي آنها اين گونه تصور ايجاد مي​کند که آنان انسانهايي غير از ما مي​باشند و داراي عقلهاي باهوش​تري نسبت به ما هستند و معرفت آنها از ما کامل​تر است و داراي بدنهاي قوي​تري نسبت به ما مي​باشند و از ما دورانديش​تر هستند. و ندانسته​اند که آنها کساني هستند که نيکي​هاي آنها در دنيا جلو افتاده است و آنان آنچنان که الله تعالي آنان را توصيف نموده است، به دنيا مشغول شده​اند و به آن روي کرده​اند و آخرت را رها ساخته​اند! راست گفته است، الله تعالي که مي​فرمايد: (يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ( [الروم: 7] (ظاهر زندگي دنيوي را مي​شناسند و آنها از آخرت در غفلت هستند).
مي​گوييم: اي مسلمانان فريب آن دعوتگران را نخوريد، چه با زبانشان دعوت دهند و چه با اعمالشان!

به طور مثال معلم با سخنش دعوت مي​دهد و با زبانش سخنش را زيبا جلوه مي​دهد و در آن شيريني کلام حس مي​شود، ولي آن با سم کشنده​اي مخلوط است و فتنه​اي که آنها درست مي​کنند، بسيار بزرگ است و کسي که الله تعالي او را ثابت قدم دارد و به او بصيرت دهد، از نجات يافتگان است و کسي که عقيده​اش ضعيف باشد، فريب مي​خورد و آن معلم یا امثال او مسائل را وارونه جلوه مي​دهند، يا آن که اين گونه برداشت مي​شود که آنها اهل انسانیت مي​باشند و داراي مرتبه و مقام بالايي هستند و آنچه را که بيان می​دارند، درست 
می​باشد، در نتيجه از او تقليد کرده مي​شود و او تصديق مي​گردد و شخص گرفتار آنچه به آن دعوت داده مي​شود، مي​گردد، در نتيجه شرّ زياد شده و ضرر بزرگ مي​​شود! و این شرّ و ضرر فتنه مي​باشند.

به مانند کساني که با نام مهندس معمار يا نقشه کش يا خبرنگار مي​آيند و شروع به انجام اين اعمال مي​نمايند، در نتيجه بعضي از مردم از آنها ستايش مي​کنند و مي​گويند: آنها چيزي را مي​دانند که ما نمي​دانيم و آنان در صنعت و ساختمان سازي قوي هستند. به همين دليل آنها را دوست داشته و به آنها تمايل نشان مي​دهند و اين در حالي است که حس 
نمي​کنند که آنها بندگان اين دنيا هستند و حس نمي​کنند که آنان کافرانِ نافرمان هستند و مساجد را نمي​شناسند و براي نماز در آن حاضر نمي​شوند و سخن الله تعالي را نمي​خوانند!!

مسلمان بيچاره اين مسائل را حس نمي​کند و آنان را ستايش مي​نمايد و فريب آنها را خورده و آنان را به امانت داري، فهم و توان توصيف مي​کند و فکر مي​کند که آنها در عملشان درست هستند!

کسي که دچار فتنه​ي آنها مي​شود، نمي​داند که آنها اين اعمال را انجام مي​دهند براي آن که آفريدگان زيادي را فريب دهند و آنان را بزرگ مي​شمارند، حتي اگر عمل آنها نيکو نباشد!

براي همين مي​گوييم: اگر آنها را ستايش مي​کنيد، آنچه را که آنها مي​دانند، ياد بگيريد، ولي امور خير را از آنها ياد بگيريد و انجام دهيد و شرّهاي آنها را ياد نگيريد و از آن دوري کنيد، زيرا شما عقيده​ها و نيت​هاي پليد آنها را نمي​دانيد و آنها چيزي نمي​دانند، مگر شناخت دنيوي که چيزي جز کالاي فريب نمي​باشد.

[الله تعالي درباره​ي آنها در قرآن عظيم شأن مي​فرمايد: (لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ( [آل عمران: 196 و 197] (آمد و شدِ کساني که کفر مي​ورزند، تو را فريب ندهد * کالايي اندک است، سپس جايگاه آنها جهنم است و بد جايگاهي است) آیا بهتر نیست که این دنیای کوچک و فانی و اضطراب آن برای آنها باشد و آرامش دنیا و زندگی آخرت که پایدار است و سرای ابدی است برای ما باشد.]

7- فتنه​ي دعوتي که به طور مستقيم نمي​باشد:

فتنه​هاي دعوتگراني که غير مستقيم کار خود را انجام مي​دهند، بسيار مي​باشند و کافران نافرمان در رسانه​هاي جمعي و کتابها و نشريات خود آن را انجام مي​دهند؛ مردمي که جهل داشته و شناختي ندارند، به آنها اعتماد مي​کنند و به درستي آنها اعتقاد پيدا مي​کنند و در نتيجه فريب آن را 
مي​خورند، آن را در رسانه​هاي جمعي پخش مي​کنند و اعتقادات و عبادت​هاي آنها را ستايش مي​کنند و توليدات آنها را مدح مي​کنند و آن را در تأليفات و کتابهايشان انتشار مي​دهند و آنچه را که انجام داده​اند و هدف آنها مي​باشد را به تصوير مي​کشند!

اين چنين است که دين​هاي آنها را ستايش مي​کنند و دين ما را نکوهش مي​نمايند و عقيده و حالات ما را ناقص مي​شمارند و ما را مورد استهزاء قرار مي​دهند، در حالي که مردم بیچاره متوجه​ی این مکر و حیله​ها نمی​باشند!

عده​ي زيادي آنها را ملاقات مي​کنند و سخنان آنها را گوش مي​دهند و کتابها و تأليفات آنها را مي​خوانند.

اين فتنه​اي بزرگ است که کسي که جهل دارد به آن گرفتار مي​شود، در حالي که سلاحي يا دلايلي براي مقابله با اين دعوت​ها و شبهات در دست خود ندارد. در نتيجه آن شبهات در قلب رسوخ پيدا کرده و رهايي از آن براي شخص سخت مي​شود! اين چنين است که وقتي اين موارد و اين فتنه​هاي بزرگ به شخصي مي​رسند و آن همان فتنه​ي دعوت​گرانِ نافرمان، باغرض و بدعتگذار و مانند آنها است و آنها را در رسانه​های جمعي و مطبوعات مي​شنوند، کسي از آن رهايي نمي​يابد، مگر کسي که داراي درک قوي و معرفت کامل باشد. فقط درک قوی و معرفت بالا باعث نجات می​شود و فقط با این موارد است که امر بر مردم پوشیده نمی​ماند.

8- فتنه​ي همنشين بد:

از فتنه​هاي بزرگ و از خطرناکترين فتنه​ها همان دوست بد است! انسان با دوست يا پدر يا برادر و يا همکار به علت آن که نزديک وي هستند، به فتنه مبتلا مي​شود، زيرا آن کسي که به انسان نزديک است، اگر بدکار باشد، انسان را به سوي نافرماني دعوت مي​دهد و جلوي او را از انجام طاعات مي​گيرد! در نتيجه فتنه​ي گرفتار شدن به همنشين بد، فتنه​اي بزرگ و عظيم مي​باشد.

راهي که براي نجات از آن براي انسان وجود دارد اين است که صبر نمايد و خود را به صبر تشويق کند و به حق متمسک شود و اگر همنشين او کسي باشد که با او درس مي​خواند يا همراه او به حرفه​اي مشغول است و آن همنشين، منحرف يا نافرمان يا گرفتار گناه باشد و يا انجام آن را دوست داشته باشد، [بايد از او دوري کند]؛ به طور مثال ممکن است بر انسان عيب بگيرد که چرا شلواري مي​پوشد که به زمين کشيده نمي​شود [در حالي که اين عملِ اشخاص مغرور و متکبر می​باشد]! يا آن که از شخص عيب مي​گيرد که چرا ريش خود را بلند مي​کند و آن را نمي​تراشد! و از بي​اعتنايي به دنيا و شدت تقوا از وي عيبجويي کند و يا از او عيب مي​گيرد که چرا براي نماز به مسجد مي​رود و يا آن که چرا خود را مشغول فيلمها و آوازهاي غنا نمي​نمايد. تا آن جا که انسان را دعوت مي​دهد که اين عبادت​ها را ترک نمايد و در پس آن گرفتار انجام گناهان و کارهاي زشت شود. پس نبايد فريب او را خورد و بر آزار و اذيت او بايد صبر نمود، تا آن که الله تعالي براي شخص محل گشايشي قرار دهد. پس فتنه​ي همنشين بد، بزرگتر از آن است که مورد تصور واقع شود و يکسان است اين همنشين بد، برادر يا پدر يا پسر يا دوست يا دانش آموز و يا معلم باشد!

از دعوت چنين دعوتگراني بايد به شدت برحذر بود و انساني که الله تعالي به او معرفت بخشيده است و مي​داند که او بر حق مي​باشد، فريب نخورده و به سوي آنها تمايل پيدا 
نمي​کند.
***

راه نجات از فتنه​ها
براي نجات از اين فتنه​ها و اين امور شرّی که زندگي مسلمان را هدف قرار داده است، در اين مطلب کوتاه بيان همگي آنها ممکن نمي​باشد، يک راه حل را بيان مي​داريم که آن مهمترين راه حل است؛ بلکه آن اساس راه​هاست و کسي که به اين راه تمسک جويد، به اذن الله تعالي از نجات يافتگان خواهد بود.

اما اين راه همان کسب علم است!!

علم همان راه نجاتي براي گرفتار نشدن به اين فتنه​ها است و آن علم صحيح است که سبب و وسيله​اي مي​باشد که باعث نجات از اين فتنه​ها مي​شود؛ اگر الله تعالي به انسان علم عطا نمايد، در نوري آشکار خواهد بود و مي​داند که چگونه از سبب​هاي هلاکت نجات پيدا کند.

منظور از علم، همان شناخت الله تعالي، دينش، حقوقش، مرزهايش و وعده​ها و وعيدهاي وي مي​باشد. در وهله​ي اول بايد دانست که انسان بنده​اي مي​باشد که مالک او الله تعالي است و انسان بيهوده آفريده نشده است، بلکه بر وي واجب است که بداند، الله تعالي پروردگار وي مي​باشد، او کسي است که انسان را آفريده است و بر دخل و تصرف او، قدرت دارد، آن را بايد دانست و در راهنمايي​هاي آن بايد تفکر صورت پذيرد، سپس بايد بداند که پروردگارش مالک او است و او کسي که وي را تغيير مي​دهد و او همان کسي است که به وي نعمت داده است و نعمتهاي او قابل شمارش نيستند.

همچنين شخص بايد بداند که او خلق شده مي​باشد و براي او خالق و روزي دهنده​اي وجود دارد و شخص در تمامي حالات به او نياز دارد و شخص همان کسي است که نعمتها را به طور پياپي دريافت مي​کند.

همچنين بايد دانست که الله سبحانه و تعالى بر انسان اموري را واجب کرده است، به اين معنا که به او امر نموده است و او را از چيزهاي نهي فرموده است، به عبادت​ها امر فرموده است و آن را واجب نموده است و از امور حرام نهي فرموده است و امر نموده است که از آنها دوري صورت گيرد، گريزي نيست که اين موارد بايد شناخته شود، سپس بعد از آن بايد در جستجوي اين اوامر بود و در نتيجه​ي آن، آنها را امکان پذير مي​يابد؛ پس بايد قرآن را خواند و همچنين کتابهاي سنت، مانند صحيح بخاري(بخارايي) و صحيح مسلم و مانند آنها و در نتيجه، در آنها، مي​توان شفايي سود دهنده و دارويي نجات دهنده يافت که از هر مريضي و بيماريی انسان را شفا مي​دهد. در آنها يافت مي​شود که الله تعالي اول عبادت​ها را واجب نموده است و از عبادتها نمازها و طهارت​ها مي​باشند و همچنين ساير ارکان اسلام و اين الله تعالي است بعضي امور و معاملات را مباح نموده است تا انسان از آنها بهره​مند شود و زندگي خود را برپا دارد و همچنين او امور حرام و مانند آن را حرام نموده است.

وقتي اين امور شناخته شوند، امر ديگري پشت سر آن مي​آيد و آن شناختِ پاداش و مجازات است؛ آن اين است که اگر بنده بر اين عبادتها محافظت نمايد و به آنها متعهد گردد، الله تعالي به او پاداش مي​دهد و اين چنين است اگر از امور حرام براي اجراي امر الله تعالي خودداري کند، در اين صورت الله تعالي به او ثواب داده و اجر بزرگي براي او قرار مي​دهد و همچنين بايد بداند اگر به اين امور حرام مرتکب شود و با آنها به سادگي برخورد نمايد، براي او مجازات خواهد بود و همچنين اگر واجبات را نيز ترک کند، براي او مجازات خواهد بود. عده​اي در زمان نزديک مجازات مي​شوند و عده​اي در زمان دورتر، همان گونه که پاداش گرفتن، گاهي به سرعت انجام مي​گيرد و گاهي به عقب مي​افتد.

اگر اين امور شناخته شود، چگونه از الله تعالي نافرماني صورت مي​گيرد؟ و چگونه از گناهان انسان فريب مي​خورد؟!

بايد عقيده​ي سالم را شناخت تا آن که توسط دعوت گران، گمراهان، بدعتگذاران و معتزله و همچنين زينت ظاهري و مانند آن، انسان فريب نخورد.

بعد از آن که امرهاي الله تعالي و چيزهايي را که نهي فرموده است، شخص مي​شناسد و همچنين پاداش و مجازات را مي​شناسد و عقيده​ي خود را با خواندن کتب عقيده​ي اهل سنت و جماعت، سالم مي​کند و به آن تمسک مي​جويد؛ بر فرد واجب مي​شود که دعوت کسي که او را به سوي سستي در انجام طاعات و گرفتار امور حرام شدن، دعوت مي​دهد را نپذيرد و از دعوت گران به سوي شرّ و فتنه که الله توسط آنها اهل جهل و مانند آنها را مبتلا مي​سازد، برحذر باشد.

دانستن اين موارد، اساس اموري است که توسط آنها نجات حاصل مي​شود و اين درماني آسان و امکان پذير است و به شکر الله تعالي آن در سرزمين ما آسان است و سبب​هاي آن زياد مي​باشد که از آنها اين موارد هستند:

حلقه​هاي علمي، حلقه​هايي است که در اوقات فراغت مردم ايجاد مي​شود و در آن عقيده، احکام، پندها و مانند آن آموزش داده مي​شود، و نبايد فقط به درسهايي که در نظام آموزشي وجود دارد، اکتفا نمود، چون غالباً در آنها حق مطلب به صورت کامل بيان نمي​شود.
وسيله​ي ديگري که وجود دارد، پژوهش و سوال نمودن، است و در اينجا علمايي وجود دارند که توسط تلفن يا به صورت مستقيم سوالها را جواب مي​دهند تا علم مفيد و صحيح به واسطه​ي آنها بدست بيايد.

همچنين در اينجا کتابهاي اهل علم، چاپ شده است و انتشار يافته است و توسط کساني که به الله تعالي عالم شده است، درست بودن آن مورد تحقيق واقع شده است و به ثبت رسيده است، علمايي که سخنان آنها مورد اعتماد است و در سخنِ آنها از کتاب الله تعالي و سنت فرستاده​اش( استفاده شده است، مي​توان اين کتابها را بدست آورده و از آنان محافظت نموده و در آنها تفکر صورت پذيرد و مي​توان از شرح​هاي آنها که مورد اعتماد هستند، استفاده نمود، مسائلي که بدعت و مانند آن در آن راه ندارد و به اين وسيله عقيده سالم مي​شود و در علم انسان مواردي که در به انحراف کشيدن دين وجود دارد، داخل نمي​شود.

بايد از مخلوط شدن علم صحيح با علم غير صحيح برحذر بود، زيرا کتابهاي زيادي وجود دارد که در آنها بدعتهاي زيادي وجود دارد، مانند کتابهاي کساني که از جماعت خارج شده​اند و از اسلام صدر اسلام فاصله پيدا کرده​اند. نشانه​ي اين کتابها واضح است و بر شخص واجب است تا نويسنده و نشر دهنده​ي آنها را بشناسد و اگر او از يکي از اهل بدعت بود، از آن کتاب دوري نمايد [زيرا آنها بر اساس علم شرعي سخن نمي​گويند و فقط بر اساس هواي نفس و تعصبي که دارند، کتابهاي خود را تأليف مي​کنند] و اگر معلوم شد که کتاب بر اساس قرآن و سنت نوشته نشده است، بايد از آن خودداري نمود و آن را مطالعه نکرد و اگر براي شخص قابل شناخت نبود، بايد از علماء درباره​ي کتابهاي درست و کتابهاي نادرست سوال نمايد و اين چنين است که ان شاء الله شخص به شناخت الله تعالي [در حد نياز بشر] مي​رسد و علم به الله تعالي راهي براي نجات از اين فتنه​ها و شر​ّها مي​باشد.
***
سفارش و خاتمه
راه نجات يکي است و آن راه مستقيم الله تعالي است که درباره​ي آن الله متعال مي​فرمايد: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ( [الأنعام: 153] (و اين راه مستقيم من است و از راه​هاي ديگر تبعيت نکنيد که شما را از راه او [بر کنار مي​دارد] و فرقه فرقه مي​کند).

به ثبت رسيده است که پيامبر( خطي مستقيم را کشيد و از کنار آن خط خطهايي به سمت راست و چپ کشيد و فرمود: «هذا سبيل الله- أي سبيل الله الموصل إلى النجاة- وهذه الخطوط التي عن يمينه ويساره سبل الشياطين» (اين راه الله [تعالي است که همان راه رسيدن به نجات مي​باشد] و اين خطهايي که در سمت راست و چپ آن مي​باشد، راه​هاي شيطانها است)؛ سپس اين سخن الله تعالي را قرائت فرمود: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ( (و اين راه مستقيم من است و از راه​هاي ديگر تبعيت نکنيد که شما را از راه او [بر کنار مي​دارد] و فرقه فرقه مي​کند)). احمد و دارمي آن را روايت کرده​اند.

درباره​ي اين امر علماء، مثالي بيان داشته​اند، آن به مانند تنه​ي محکم درخت خرمايي است که وقتي موجودي از آن بالا مي​رود، به بالاي آن مي​رسد، زيرا او بر روی اصل تنه قرار دارد و او به بالاي تنه مي​رسد و از ميوه​ي آن مي​خورد و در نتيجه او نجات مي​يابد و اگر بر شاخه​ي آن درخت خرما قرار گيرد، کمي از آن بالا رفته و بعد از روي آن مي​افتد و سقوط مي​کند!

اين چنين است راه الله تعالي و آن چنان است راه​هاي شيطان و راه الله تعالي آشکار است و آن راه مستقيم مي​باشد.

ما در زمان غربت زندگي مي​کنيم، پيامبر( فرموده است: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء» (اسلام غريب شروع نمود و به زودي غريب مي​شود، همان گونه که در ابتدا [غريب] بود، پس [درخت] طوبي [در بهشت] براي غريبان خواهد بود). آن را مسلم روايت کرده است.

درباره​ي اين که غريبان چه کساني هستند، چندين روايت وجود دارد، يکي از آنها: «هم الذين يفرون بدينهم من الفتن» (آنها کساني هستند که با دينشان از فتنه​ها فرار مي​کنند) هر فتنه​اي که در مال يا بدن يا دين به آنها مي​رسد، از آن فرار مي​کنند و با دينشان نجات پيدا مي​کنند، همان گونه که پيامبر( فرموده است: «إنه في آخر الزمان يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنم يتتبع بها شعف الجبال، ومواضع القطر، يفر بدينه من الفتن» (نزديک است که در آخر زمان [و نزديک شدن قيامت] بهترين مال يکي از شما گوسفند باشد که با آنها به بالاي کوه​ها و جاهايي که باران مي​بارد، برود و توسط آن با دينش از فتنه​ها فرار ​کند).
در نتيجه کساني که با دينشان از فتنه​ها فرار مي​کنند، همان غريبان هستند و آنان کساني هستند که پيامبر( براي آنها دعا نموده است: «فطوبى للغرباء» (پس طوبي براي غريبان خواهد بود).
مسلمان با دينش نجات مي​يابد و آن را بر هر چيزي مقدم مي​دارد، همان گونه که در احاديث آمده است: «إذا أتتك فتنة فقدم مالك، فإن جاوزت المال فقدم نفسك دون دينك» (وقتي فتنه​اي به تو رسيد، [از دست دادن] مالت را جلو بيانداز و اگر از آن عبور کرد، جلو انداختن جانت را و [اين بايد به گونه باشد که ضرري] به دينت نرسد).
اين سفارشي است که هر مسلماني بايد آن را به نيکوترين شکل برگزيند. از الله تعالي درخواست مي​نماييم که به ما چيزي را بياموزد که به ما نفع مي​رساند و ما را از کساني قرار دهد که سخن​ها را مي​شنوند و از بهترين آنها تبعيت مي​کنند و به او پناه مي​بريم از علمي که سودي نداشته و از قلبي که فروتن نمي​شود و از درخواستي که شنيده نمي​شود، از الله تعالي درخواست مي​نماييم که حق را به ما حق نشان دهد و تبعيت از آن را نصيب ما گرداند و باطل را به ما باطل نشان دهد و خودداري از آن را نصيب ما گرداند و آن را زينت داده قرار ندهد تا توسط آن گمراه شويم. از الله سبحانه درخواست مي​نماييم که دين ما را که وسیله​ی حفظ شدن ما مي​باشد را براي ما پابرجا قرار دهد و ما را از فتنه​ها حفظ نمايد، چه آشکار باشند و چه پنهاني و الله تعالي عالمترين و 
باحکمت​ترين است و صلى الله على محمد و على آله و صحبه و سلم.

(�)  اصل اين مطلب محاضره�ي شيخ عبد الله بن جبرين است که آن را در يکي از مساجد برگزار شد و شيخ به من اجازه داد تا آن را مکتوب نمايم و تصحيح نمايم و چاپ کنم و اين بعد از آن بود که وي آن را بازنگري نمود و تصحيح نمود و بر آن چيزي اضافه کرد، الله تعالي به او پاداش خير دهد و توسط آن به کسي که آن را مي�خواند، سودي برساند و الله تعالي به کسي که در تهيه آن همکاري نموده است پاداش خير دهد، او شنوا و اجابت کننده است.(أبو أنس).


� - اين آيه درباره�ي منافقان است که تعداد آنها بسيار کم بوده است.(مترجم)


� - اکثريت مردم عمان خوارج هستند، نه اين که من بگويم که آنها خوارج هستند، بلکه آنها خودشان خود را خوارج ناميده�اند.(مترجم)


� - براي اطلاعات بيشتر مي�توانيد به کتاب ترجمه شده توسط اينجانب «عشق و اعترافات عاشق» رجوع نماييد.(مترجم) 


� - اين پاراگراف توسط مترجم اضافه شده است.(مترجم)





